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 جمهوریت و اسلامیت  جمهوریت و اسلامیت 
در اندیشۀ رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری



امان الله فصیحی

یکـی از مباحـث عمـده و اساسـی در جوامعـی چـون افغانسـتان، 
گفتمانـی  فضـای  در  اسـت.  اسـلامیت  و  یـت  جمهور بحـث 
ایـن رو  از  از مباحـث جـدی اسـت.  نیـز یکـی  مـا  امـروز  سیاسـی 
یـده و  کاو کـه مفهـوم و نسـبت ایـن دو مؤلفـه بـه خوبـی  لازم اسـت 
تحلیـل شـود. بـا توجـه بـه شـرایط فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی 
افغانسـتان اگر نسـبت این دو مؤلفه روشـن نشـود، پروسـۀ دولت و 
یـادی مواجه خواهد شـد و دسـتیابی  ملـت سـازی بـا مشـکلات ز
بـه یـک نظـام سیاسـی مقتـدر و بـا ثبـات اگـر نگوییـم غیـر ممکـن 
گردیـد.  مواجـه خواهـد  یـادی  ز بـا چالش هـای  یقینـاً  امـا  اسـت، 
گـواه ایـن واقعیـت اسـت؛ برخـی نظام هـا بـا  یـخ افغانسـتان نیـز  تار
گرفتـه  یـت، اسـلامیت را نادیـده  ادعـای نهادینـه سـازی جمهور
یـت داوود خـان و یـا حتـی بـا اسـلام و حضـور  اسـت. مثـل جمهور
کارگـزاران  ماننـد  نمـود؛  ورزی  مخالفـت  سیاسـی  عرصـۀ  در  آن 

یـت دموکراتیـک خلـق.  جمهور
کـه  اسـت  نمـوده  تجربـه  نیـز  را  نظام هایـی  افغانسـتان  مقابـل  در 
هیـچ  کـه  بـود  بخشـیده  عمـق  و  توسـعه  آن قـدر  را  دیـن  گسـترۀ 

یـت باقـی نگذاشـته بـود و همه چیـز از بالا بر  فضایـی بـرای جمهور
مـردم تحمیـل می شـد؛ گـو این کـه مـردم نـه عقلی بـرای تدبیـر دارد، 
نـه بهـره ای از مالکیـت قـدرت و نـه سـهمی در تعییـن سرنوشـت 
اسـت.  طالبـان  امـارت  نظـام،  نـوع  ایـن  تایـپ  آیدیـال  خویـش. 
یخ نشـان داد که در سـایه این نوع نظام های سیاسـی نه دولتی  تار
باثبـات و مقتـدر نهادینـه شـد و نه خـرده هویت های اجتماعی به 

گردیـد.  یـک ملـت و مـای واحـد مبـدل 
اگرچه نظام سیاسـی فعلی افغانسـان حاوی هر دو عنصر اسـت، 
امـا بـاز هـم لازم اسـت کـه تفسـیرهای روشـن از ایـن دو مفهـوم ارائـه 
کـم بـر جهـان  شـود. چـون ایـن مفاهیـم نیـز ماننـد دیگـر مفاهیـم حا
از  تفاسـیری  گاه  اسـت.  متنـوع  و  متکثـر  معانـی  دارای  انسـانی 
یـادی را ایجـاد نمـوده اسـت. بـرای  مفاهیـم مذکـور تفاوت هـای ز
کسـتان هـر سـه جمهـوری اسـلامی اند، امـا  مثـال ایـران، عـراق و پا
تفاوت هـای بنیـادی بـا همدیگـر دارنـد. آنچـه سـه نظـام مذکـور را 
و  یـت  از جمهور تفسیرشـان  اسـت،  متمایـز سـاخته  از همدیگـر 

اسـلامیت اسـت.
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دو  هـر  بـه  افغانسـتان  در  کـه  از جملـه شـخصیت های سیاسـی 
مؤلفـه بـه عنـوان عناصر اصلی نظام سیاسـی اشـاره نموده اسـت، 
رهبـر شـهید اسـتاد مـزاری اسـت. ایشـان در زمانـۀ خـود راه نجـات 
افغانسـتان را در تشـکیل یـک نظـام سیاسـی جمهـوری اسـلامی 
دو  ایـن  مفهومـی  فضـای  کـه  اسـت  لازم  رو،  ایـن  از  می دانسـت. 
عنصر را در بیانات ایشان واکاوی کنیم تا مقصود شهید وحدت 
ملـی از دو مؤلفـۀ مذکـور روشـن شـود و این کـه چگونـه ایـن دو را 

جمـع نمـوده اسـت؟

1. جمهوریت
رهبـر  و مصاحبه هـای  بیانـات  بـه صـورت مکـرر در  یـت  جمهور
شـهید ذکـر شـده اسـت. از نظـر رهبـر شـهید قـدرت نـه آسـمانی 
اسـت و نـه قدسـی، بلکـه یـک پدیدۀ انسـانی و عرفی اسـت مانند 
کـه از سـوی مـردم بـه عنـوان  دیگـر پدیده هـای اینجایـی و اکنونـی 
کمـان داده می شـود. برهمیـن اسـاس،  بـه حا مالـکان اصلـی آن 
کمـان نه ظل الله در زمین اسـت و نه واسـطه  حامـلان قـدرت یـا حا
یزما، بلکه انسان های معمولی  کار میان خلق و خالق و نه حامل 
است که تنها دارندۀ ظرفیت  و مهارت کاری بیشتر از برخی دیگر 
اسـت. لذا حق مردم اسـت که در سرنوشت شـان دخالت داشـته 
باشـند و خودشـان سرنوشـت خویـش را رقـم زننـد: »حـق طبیعـی 
تعییـن  در  کـه  اسـت  ایـن  افغانسـتان  ملیت هـای  و  مـردم  همـۀ 
باشـند،.....ملیت ها  داشـته  مشـارکت  آینده شـان  سرنوشـت 
خواسته هایشان را طبق آمار و میزان جمعیت می خواهند؛ یعنی 
هر ملتی در افغانسـتان طبق جمعیتش باید در سیاسـت گذاری، 
تشـکیل دولت و تصمیم گیری های سرنوشت سـاز سهمی داشته 

باشـد.« )غفـاری، 13۹6: 75(. 
مـردم  سـوی  از  انسـانی  امـر  یـک  مثابـه  بـه  قـدرت  کـه  آنجایـی  از 
رهبـر  اندیشـۀ  در  انسـانی  روندهـای  می شـود،  داده  کمـان  حا بـه 
شـهید بسـیار ارزشـمند اسـت. لـذا قانـون و انتخابـات بـه عنـوان 
می شـود.  حیاتـی  قـدرت  چرخـش  نـرم  و  رایـج  سـازوکارهای 
کـه تبعیـض جنسـیتی منتفـی شـده و هـر دو جنـس  همان گونـه 
انسـان نقـش یک سـان در تعییـن سرنوشـت خـود دارنـد؛ چـون در 
نحـوۀ واگـذاری قـدرت در مباحـث جدیـد، کمیـت مطرح اسـت؛ 
حقـوق  واگـذاری  در  را  جمعیـت  مقـدار  و  میـزان  شـهید  رهبـر 
سیاسـی و امتیازات اجتماعی مهم می داند؛ نه مسـائلی چون تقوا 

و فضیلـت دینـی و ایمانـی کـه در برخـی از نظام هـای دینی مبنای 
اعطـای امتیـازات اجتماعـی قلمـداد می شـده اسـت و می گـردد: 
»ماخواسـتار حکومتـی هسـتیم کـه طبق قانـون و انتخابـات میان 
آیـد و در آن مـرد و زن شـرکت داشـته باشـند و بـرای مـردم خـود بـر 
اسـاس تعـداد نفـوس و وسـعت جغرافیایـی اش خواسـتار حقـوق 
در آینده هستیم.« )غفاری، 13۹6: 138و غفاری، 13۹6: 47(. 
حـق  شـهروندی  حقـوق  طلـب  شـهید،  رهبـر  اندیشـۀ  برمبنـای 
هـر انسـانی اسـت و در برابـر بی عدالتـی بایـد مقاومـت نمایـد؛ بـر 
خـلاف دیـدگاه قدسـی دانسـتن قـدرت. از نظـر آنـان مـردم فاقـد 
زبـان مطالبه گـری هسـتند، بلکـه آن هـا باید به تکلیـف خود عمل 
بـر  را  امتیازاتـی  بخشـش  یـا  تحفـه  عنـوان  بـه  کمـان  حا و  نماینـد 
اسـاس قاعـده لطـف بـه هـر شـخصی که خـودش صـلاح بدانند، 
اعطـا می کنـد: »ایـن حـق طبیعی مردم اسـت که خواسـتار حقوق 

خویـش و عدالـت باشـد.« )غفـاری، 13۹6: 53(. 
بـا توجـه بـه فضـای سـنگینی کـه علیـه زنـان وجـود داشـته اسـت، 
رهبـر شـهید بـه برخـورداری زنـان از حـق برابـر بـا مـردان در مسـائل 
کلیـۀ حقـوق  سیاسـی بـا صراحـت بیـان داشـته اسـت: »زنـان از 
انسـانی برخـوردار هسـتند و می تواننـد در همـۀ عرصه های حیات 
و  شـوند  انتخـاب  باشـند،  فعـال  کشـور  سیاسـی  و  اجتماعـی 
بیـان  کنـون  تا آنچـه  از  کننـد.« )غفـاری، 13۹6: 62(.  انتخـاب 
کـه از مجـرای  کمـی مشـروعیت دارد  کـه حا شـد، روشـن می شـود 
یزما و سـنت. قانونی و عقلانی قدرت را کسـب کرده باشـد نه کار

2. اسلامیت
داشـته  کیـد  تأ یـت  بـر جمهور رهبـر شـهید  کـه  میزانـی  بـه همـان 
اسـت، بر اسـلامیت نیز توجه داشـته و به صورت مکرر بیان کرده 
جامعـل  عینـی  واقعیت هـای  بـا  متناسـب  حکومـت  کـه  اسـت 
افغانسـتان بایـد اسـلامی باشـد و نمی تـوان اسـلام را در تشـکیل 
حکومت ایزوله کرد؛ اما حکومت اسـلامی مورد نظر ایشـان دارای 
اشـاره  آن هـا  از  برخـی  بـه  کـه  اسـت  برجسـته  چنـد خصوصیـت 

می شـود:
الـف. حکومـت فرامذهبـی: در گذشـتۀ افغانسـتان و در زمـان رهبر 
شـهید، وقتی از آمیختگی اسـلام و حکومت سـخن می رفت، به 
حکومـت اسـلامی تقلیـل می یافـت که فقه حنفی مبنـای آن بود. 
گفتمـان شـهید مـزاری جوهـر مشـترک اسـلام یـا دیـن فراتـر  امـا در 
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از مذهـب مبنـای شـکل گیری نظـام سیاسـی اسـت. ایشـان بارها 
حکومـت اسـلامی مبتنـی بر یک مذهب خاص را نفـی کرده و آن 
را با واقعیت عینی جامعۀ افغانسـتان سـازگار نمی داند. از همین 
کـه در اندیشـۀ اسـتاد شـهید، حکومـت اسـلامی، یـک  رو اسـت 
حکومـت ملـی اسـت نـه حکومتـی کـه در آن گروهی از شـهروندان 
از حضور در نظام قدرت محروم شـود: »مردم افغانسـتان خواسـت 
قاطبه یشـان حکومـت اسـلامی اسـت. حکومـت اسـلامی بـرای 
مـردم افغانسـتان یـک حکومت صد در صد ملی تلقی می شـود.« 
)غفاری، 13۹6: 18۹(. حکومت اسلامی که در آن جایگاه همۀ 
مـردم افغانسـتان پذیرفتـه نشـده باشـد، مـورد قبـول رهبـر شـهید 
نبـوده و عامـل شکسـت حکومت هـای پیشـین را نیـز بـه همیـن 
خصوصیـت ارجـاع داده اسـت: »راه حـل اصلـی را یـک حکومـت 
اسلامی مورد قبول همۀ مردم افغانستان می دانیم؛ یعنی تا زمانی 
کـه ایـن مسـأله به وجود نیاید، افغانسـتان را یک حـزب و دو حزب 
یـا یـک نـژاد و دو نـژاد نمی توانـد اداره کنـد..... در غیـر ایـن صـورت 
بـه شکسـت می شـود، چنان کـه در  کـه باشـد منجـر  هـر راه حلـی 
ایـن مـدت ایـن خواسـتۀ بـه حـق مـردم را در نظـر نگرفتنـد و دچـار 

شکسـت شـدند.« )غفـاری، 13۹6: 76(. 
ب. رعایـت عدالـت: خصوصیـت دیگـر حکومـت اسـلامی مـورد 
حکومـت  اسـت؛  جامعـه  در  عدالـت  تحقـق  شـهید،  رهبـر  نظـر 
عادلانـه نیـز حکومتـی اسـت کـه در آن حقـوق تک تک شـهروندان 
یـک  خواسـتار  »مـا  انسـانی:  حکومـت  یـک  یعنـی  شـود؛  تأمیـن 
در  اجتماعـی  عدالـت  و  قانـون  بـر  مبتنـی  اسـلامی  حکومـت 
بـه  افغانسـتان  مـردم  آن حقـوق همـۀ  در  کـه  افغانسـتان هسـتیم 
تناسـب نفوس و میزان حضورشـان در حیات سیاسی اجتماعی 

)غفـاری، 13۹6: 88(.  گـردد.«  تأمیـن  کشـور 
همچنین حکومت اسلامی با منطق غلبه و زور ناسازگار است. 
اسـلامی  حکومـت  یـک  در  مشـروعیت  مبنـای  مذکـور،  یژگـی  و
تأمیـن  آن خواسـته های همـۀ شـهروندان  در  و  نمی شـود  شـمرده 
یـم کـه در افغانسـتان حکومـت اسـلامی کـه  می گـردد: »مـا امیدوار
خواسـته های تمـام مـردم افغانسـتان را تأمیـن کنـد بـه وجـود آمـده 
زور  بـا  می خواهنـد  کـه  حکومت هایـی  و  زور  اصالـت  منطـق  و 
گـردد.« )غفـاری، 13۹6: ۹0(. در  کننـد نابـود  بـر مـردم حکومـت 
جـای دیگـر بـه جنبـۀ سـلبی موضـوع نیـز اشـاره کـرده اسـت. یعنی 
هر نوع حکومتی که بر بی عدالتی اسـتوار باشـد، اسـلامی نیست؛ 

»اگـر روزی در ایـن سـرزمین حکومـت اسـلامی واقعـی برقرار شـود، 
در آن حکومـت اسـلامی نـه تبعیـض نـژادی، نـه تبعیـض زبانـی 
اسـلامی  تشـنۀ عدالـت  بشـریت هـم  دارد،....  و مذهبـی وجـود 
و  داشـتند  را  اسـلامی  حکومـت  امیـد  و  انتظـار  مـردم  اسـت.... 
دارنـد.« )غفـاری، 13۹6: 150(. در حکومـت اسـلامی مـورد نظـر 
کمیـت بـه قشـر و گـروه خاصـی اختصـاص ندارد  رهبـر شـهید، حا
و انحصار با اسـلامیت سـازگاری ندارد: »مردم حکومت اسـلامی 
می خواهـد. ولـی حکومـت بـه نـام اسـلامی و در واقع انحصـاری را 

نخواهـد پذیرفـت.« )غفـاری، 13۹6: 53(. 
حکومـت  دیگـر  خصوصیـت  عقلانیـت:  و  قانـون  بـر  اتـکا  ج. 
اسـلامی از نظـر رهبـر شـهید، اتـکا بـه قانـون و عقلانیـت اسـت؛ 
چـون قانـون عقلانـی شـدن زندگـی انسـانی اسـت: »آنچـه اهمیت 
دارد ایـن اسـت کـه حکومـت از یـک مرجع قانونی تشـکیل شـود.« 
این گونـه  شـهید  رهبـر  سـخن  ایـن  از   .)128  :13۹6 )غفـاری، 
را در حـل مشـکلات جامعـه  ایشـان فقـه  کـه  اسـتنباط می شـود 
کافی نمی دانسته و عقل بشری و قوانین عرفی را در جامعه سازی 
هیـچ  ایشـان  دیـدگاه  در  اسـت.  می دانسـته  لازم  تمدن سـازی  و 

نقـاری میـان اسـلامیت و عقلانیـت وجـود نـدارد. 
کـه در بخـش نخسـت  د. اتـکا بـر آرای مـردم: بـا توجـه بـه مطالبـی 
آرای  بیـان شـد، در اندیشـۀ رهبـر شـهید، در حکومـت اسـلامی 
زعیمـان  انتخـاب  در  هـم  مـردم  و  نمی شـود  گرفتـه  نادیـده  مـردم 
سیاسـی و هـم در نظـارت بـر آن نقـش اساسـی دارند: »رنج مشـکل 
کـه همـۀ مـردم افغانسـتان در آن شـریک بودنـد، بایـد همـۀ  دیگـر 
ملت هـای کشـور در حکومـت اسـلامی آینده بر طبق نفوس شـان 
سـهیم باشـند، در غیـر ایـن صـورت، حکومـت آینـده حکومـت 
اسـلامی نخواهـد بـود و در افغانسـتان نمی توانـد حکومـت کنـد.« 

 .)131  :13۹6 )غفـاری، 
باتوجه به آنچه بیان شـد، حکومت اسـلامی از نظر اسـتاد شهید، 
کـه در آن قـدرت  یـک حکومـت جمهـوری و دموکراتیـک اسـت 
از مـردم اسـت و اسـلامیت بـه معنـای اجـرای دسـتورات اسـلام 
در جامعـه اسـت؛ آن هـم بـه تعبیـر رایـج در احـوال شـخصیه؛ امـا 
بـا قانـون و عقلانیـت اداره می شـود. در الگـوی  فضـای عمومـی 
حکومـت اسـلامی مـورد نظـر رهبـر شـهید، مـردم صاحـب قـدرت 
و حکومـت اسـت؛ امـا حکومـت بـا توجه به شـرایط عینـی جامعه 

کنـد. نبایـد مغایـر آموزه هـای صریـح اسـلام عمـل 


